
 

 

 مطالعات ادبیات روایی

 9911بهار و تابستان  اول،ی ، شمارهدومسال 

 

  به روایت ماصرَمیان« رستم و سهراب»بررسی تحلیلی روایت نقاّلی 

  نوع مقاله: پژوهشی

(999-991)  

 9ناصروعظیم جباّره

 چکیده 

ی فردوسی است که از همان آغاز، به دلیل ماهیت های گیرای شاهنامهداستان رستم و سهراب یکی از بخش

استت نقتا ن بتیش از هتر     است. گیرایی این روایت سبب شدهی مردم نیز رواج یافتهتراژیک در میان عامه

هتایی در  و مقام، دگرگتونی  بخش دیگری از شاهنامه به این داستان روی بیاورند و گاه نیز به مقتضای حال

« فردوسی و مردم»شیرازی در اثر گرانسنگ هر چند پیش از این مرحوم انجوی اصل این روایت ایجاد کنند.

در گوشه و کنار این مرز ی بسیاری های عامیانههنوز روایت است،ها را گرد آوردههایی از این روایتبخش

ها که تاکنون در هیچ ستند مکتتوبی تتدوین    ی از این روایتاست. یکها نشدهو بوم هست که توجهی بدان

، از توابت   نشده، روایتی است بسیار متفاوت از این داستان که در گذشته در میان ساکنان روستای ماصترم 

ترین زن ایتن دیتار،   است و اکنون از سوی مسنرواج داشته ،مره سرخی در جنوب غربی شیراز منطقه کوه

سال( و نیز تأکید مکرر بر قدمت این روایت و  991شود. سن نسبتاً با ی ایشان )یروایت م« خاور قشنگ»

هایی از کهن بودن ایتن روایتت، بیتانگر ایتن     ی مردم، همچنین وجود نشانهشدن آن در میان عامهفراموش

و شاید بتوان گفت، بته مترور از    است داشته حقیقت است که روایت موجود از دیرباز در این روستا رواج

دهد کته در  بررسی این روایت نسبتاً مفصل، نشان می است. سوی نقا ن و راویان دستخوش دگرگونی شده

کردن روایت، است؛ بخشی از آن به دلیل تلاش نقا ن برای بومیها دچار تغییر و دگرگونی شدهبیشتر بخش

هتای روایتت   کردن نقصهایی نیز برای برطرفستان و بخشبخشی دیگر برای افزایش هیجان و جذابیت دا

است با رویکردی توصیفی و تحلیلتی  است. در این پژوهش، نگارنده کوشیدهشاهنامه به داستان افزوده شده

 به بررسی این روایت کهن بپردازد.

 واژگان کلیدی: افراسیاب، دیو، رستم، روایت نقالی، سهراب، شاهنامه، ماصَرم. 

                                                   
   azim_ jabbareh@yahoo.com                                                   . استادیار زیان و ادبیات فارسی دانشگاه جهرم.1

 1311/ 6/ 11تاریخ پذیرش:                                                                                      1311/ 1/ 22تاریخ دریافت: 
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 (9)روایت نقّالی ماصرمی. 9

شود. پس از روزهاا اسات تاا ته باه     در یکی از روزهای ابری بهار، رستم جهان پهلوان راهی شکار می

شاود. پاس از   کند و سارررم  اوردن مای   درنگ آهویی شکار میرسد. بیای بسیار سرسبز و پر آب میناحیه

برناد، آن را مهاار   نفر باه ر ای یاورش مای    بیند که چند رود. در  واب میساعتی به  وابی  وش فرو می

شاود و   یزد، اما با دیدن ر ی  یالی آساوده مای  برند. رستم سراسیمه از  واب برمیکنند و با  ود می می

پهلوان! بر یز  دهد: ای رستم جهانبیند که به او ندا می وابد. ایه بار سروش غیبی را در  واب میدوباره می

یابد. رستم بر  یزد، ولی ایه بار ر ی را نمیکه ر ی سخنگو را به یغما بردند! او نیز آشفته از  واب برمی

کناد. او  اوب   است،  ودش را نفریه مای فرستد و از اینکه  واب نخست را جدی نگرفته ودش لعنت می

است وررنه چنان  واب سنگینی بار او چیاره   ره شدهاند و  واب مرگ بر او چیداند که دیوها او را فریفتهمی

 شد. نمی

رسد؛ دریایی کاه عباور از   کند تا به دریایی بزرگ میرستم غرق در ایه افکار، رد پای ر ی را دنبال می

دانست که باید از آن دریایی که هزار  ، یا از پریان باشند. رستم میآن تنها برای کسانی مقدور بود که نظر کرده

نگ در هزار فرسنگ طول و عرض داشت، بگذرد. دست به نیایی برداشت و از  داوند  واسات کاه او   فرس

را در رذر از ایه رود یاری رساند. کسانی که در ساحل بودند او را از ایه کار منع کردناد؛ اماا رساتم چناان     

رستم پس از هفت روز و ی ر ی بود که حاضر شد برای رسیدن دوباره به آن، جانی را نیز فدا کند. دلبسته

سوی دریا، شهری بود که آن را سمنگون  هفت شت شنا کردن، توانست به یاری  داوند از دریا بگذرد. در آن

رسید. رستم نزد پادشاه آن شهر رفت و ماجرا را برای او بازرو کرد. نامیدند و رد پای ر ی به آن شهر میمی

ای جز یافته ر ی ندارد، به ناچار باه او واول داد   ست که چارهدانشنا ت و میپادشاه که رستم را  وب می

دانست کاه ر ای   که ر ی را به هر ویمتی  واهد یافت و دزدها را به رستم  واهد سپرد. پادشاه  وب می

 اسپی دریایی و از نژاد پریان است. 

ی مهمانان رفات.    لاصه، رستم که تا حدی  اطرش آسوده شده بود، برای استراحت به استراحتگاه ویژه

در راه رسیدن به جایگاه  واب، نارهان تهمینه د تر پادشاه را دید و یک دل ناه صاد دل عاشاو او شاد؛ باه      

ای که ماجرای رم شدن ر ی را به کلی از یاد برد. تهمینه نیز با دیدن رساتم، دل و دیاه از کاا داد و    رونه

های شت، رستم باه  اواب رفات. رساتم     . در میانهوراری سپری کردند عاشو او شد. آن شت را هر دو در بی

دیاه! ارار   روید: تهمیناه مسالمان اسات و تاو بای     دیه، حضرت علی را در  واب دید که  طاب بدو می بی

 واهی تهمینه را به دست بیاوری اول باید مسلمان شوی. رستم از  واب بر است. اول، سر و تاه را در   می

شهادتیه مسلمان شد؛ البته ایه را هام بگاویم کاه رساتم و اجادادش      آبی پاک و زلال شست، سپس با رفته 

ایرانی نبودند و در روزرار ودیم به ایران کوچ کرده بودند. فردای آن روز فرساتادران شااه  بار آوردناد کاه      
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ه زده شداند؛ اما رستم آن رونه که باید، اظهار  وشحالی نکرد. پادشاه که از ایه رفتار او شگفتر ی را یافته

بود، دلیل را جویا شد. رستم ماجرای عاشو شدن  ود را بر پادشاه سمنگون بازرو کرد. پادشاه نیز پاس از در  

میان رذاشته ماجرا با تهمینه، اسباب عروسی آن دو را مهیا سا ت. رساتم یاک شات دیگار را در سامنگون      

 سپری کرد. 

پهلوان!  داوند پس از نه ماه، دو پسر  شت هنگام، سروش غیبی به  واب رستم آمد و ندا داد: ای جهان

تار  زیبارو و پهلوان به تو  واهد داد که یکی از آن دو بسیار تنومند و ووی و دیگری در زور و باازو ضاعیا  

تر را فرامرز بگذار. چون ورار است که ایه شهر را رها تر را سهراب و نام کودک ضعیااست. نام کودک ووی

شود تقدیر را تغییار  ی مقدسی ببند. هر چند نمیهی دید، بر بازوی هر یک مهرهکنی و دیگر پسرانت را نخوا

 شود تو بتوانی فرزندانت را بشناسی و در برابر آنها جنگ نکنی. ها سبت میداد، اما ایه مهره

رستم، بامدادان شادمان از  واب بر است، تهمینه را از  واب  ود با بر کرد و هنگام بازرشت به شهر 

)ع( و اسم اعظم  داوند بر آن نقی بسته بود ا از باازوی    های مقدس را ا که تمثال حضرت علی مهره  ود،

ها را بر بازوی پسرانی ببندد تا به برکت ایه  ود باز کرد و به تهمینه سپرد. او از تهمینه  واست که ایه مهره

ها به شان را بشناسند. رستم پس از سپردن مهرهها در برابر هر رزند محفوظ بمانند و بتوانند در آینده، پدرمهره

 شود.تهمینه راهی سیستان می

شود؛ اما بارداری او مانند دیگر زنان نیست. از روز اول باارداری، تهمیناه   از سوی دیگر تهمینه باردار می 

ایاه مااجرا   رشت. زنان شاهر کاه از دیادن    ای که از نور او  انه روشه میشد؛ به رونهتر میهر روز نورانی

است. پادشاه سمنگون نیز مانناد  زده شدهپراکنی کردند که تهمینه جهزده شده بودند، در همه جا شایعهشگفت

دیگر اهالی شهر، از تولد ایه کودک/ کودکان بیم داشت. با وجود اینکه پیشگویان رفته بودناد کاه تولاد ایاه     

ماواره نگاران سالطنت و پادشااهی  اود باود.       کودکان برای او و سلطنتی  طری نخواهد داشت، پادشااه ه 

شد. در یکی از روزها، جادورر بارای از  جادورر دربار نیز برای نابودی ایه کودکان به هر ترفندی متوسل می

ی کنیز تهمیناه باه او  وراناد، اماا باه      بیه بردن کودکان، دعای سقط جنیه را بر آب  واند و آن را به وسیله

 اثر شد.  واست  داوند آن دعا بی

پس از نه ماه، تهمینه فرزندانی را به دنیا آورد. همان رونه که سروش غیبی پیشگویی کرده باود، یکای از   

هاای  پسرها تنومند و درشت اندام و دیگری کودکی معمولی بود. تهمینه همان رونه که رستم رفته بود، مهاره 

کرد و تهمینه با دیادن ایاه   ی شگفت رشد میامقدس را به بازوی کودکان بست. سهراب روز به روز به رونه

شد. از سوی دیگر، کاووس نیز از زمان تولد سهراب هر شت کاابوس   تر میجریان شگفت، نگران و مضطرب

برد؛ اما با وجود ایه دو شت پیی از تولد های شت رذشته را از یاد می دید و عجیت اینکه بامدادان  وابمی

اش باوی ماند. در شت اول  واب دید که سپاه بزرری از همواره در حافظه سهراب، دو  واب ترسناک دید که
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ی سپاهیان ایاران یکای پاس از دیگاری، در برابار ایاه ساپاه        آورند و همهها و دیوها به ایران یورش میجه

شکسات  شتابد و پس از افتد. اما ناراه رستم به یاری سپاه ایرانیان می ورند و دریای  ون راه میشکست می

پاشاد و از  شود، اجزای بدنی از هم میدیوان و کشته یک یک آنان،  ود به طرز شگفتی دچار پوسیدری می

روید؛ اماا شات بعاد نیاز     رود. کاووس نگران از تعبیر ایه  واب، از شدت ترس با کسی سخه نمیمیان می

اسات و  بر تختی شاهوار تکیه زده بیند که د تر پادشاه سمنگونبیند. ایه بار در  واب می وابی ترسناک می

بارد. کااووس   ریرد و در  ود فرو میی سرزمیه ایران را فرامیشود که همه یکباره از شکمی  ونی روان می

سراسیمه از  واب بر است و پیشگویان را فرا واند. بزرگ پیشگویان پس از شنیدن  واب کااووس رفات:   

اسات و هایک کاس یاارای     که تاکنون کسای همانناد او را ندیاده   پادشاها! پهلوانی به ایران حمله  واهد کرد 

تواند در برابر او بایستد، اما در ایستادری او هم اما و ارر ایستادری در برابر او را ندارد. تنها رستم است که می

ی ما  ارج است. کاووس به شدت عصبانی شد و دساتور داد بازرگ دعانویساان،    است که تعبیر آن از عهده

 بنویسد که مهر سهراب را از دل رستم بیرون سازد.  دعایی

اسات کاه   از سوی دیگر، دیو بزرگ به افراسیاب  بر داد که د تر پادشاه سمنگون پساری باه دنیاا آورده   

ی ووت کار هم در ایاه  تواند سپاه ایران را در هم بشکند و برای همیشه دودمان رستم را بر باد دهد. نقطه می

رزند  ود رستم است. افراسیاب که  ود از نژاد دیوان است، ابتدا  شمگیه شاد و باه   است که ایه کودک، ف

ای شود پدر  ودش را بکشد؟ دیو سیاه وهقههای؟ چگونه فرزندی راضی میدیو بزرگ رفت: مگر دیوانه شده

ا باا  شناساد، پاس بایاد او ر   شود. سهراب پدر  اود را نمای  ی مه پیی برویم، میزد و رفت: ارر طبو نقشه

که راضی شود به ایران لشکرکشای   (2)لشکری از دیوان راهی ایران کنیم؛ اما نخست باید به او دعایی بخورانیم

ی دیو بزرگ پذیرفت و دیو سیاه هم دست به کار شد و با دعا و جادو، سهراب کند. افراسیاب با شنیدن نقشه

 متقاعد کرد که با سپاهی از دیوان راهی ایران شود. را به دربار افراسیاب برد. افراسیاب با مکر و جادو او را 

تهمینه ووتی از رفته سهراب به دربار افراسیاب باا بر شاد، نازد ساهراب آماد و  طااب باه او رفات:         

شاود.  تریه انسان روی زمیه است. او به هر جا که ودم بگذارد، جنگ و وحطای ناازل مای   افراسیاب منحوس

 واهد تو را به کام مرگ بفرستد. اما سهراب که غرور در تند. افراسیاب میایرانیان مردمی بزرگ و متمدن هس

های مادرش را ناشنیده انگاشت و فردای آن روز، ساپاهی بازرگ از دیاوان تادارک دیاد و      سر داشت، حرف

 ی رفته به ایران شد. پادشاه سمنگون نیز کوشید سهراب را از رفته بازدارد، اما سهراب نپذیرفت. آماده

ها کوهساتانی و عباور از آن بسایار    سهراب با سپاهیانی راهی ایران شد تا به دو راهی رسید؛ یکی از راه

رساید. راه دیگار، عباور از دشات باود کاه یاک مااه باه درازا          دشوار بود، ولی پس از یک هفته به ایران مای 

های بسایار، باه   حمل دشواریانجامید. سهراب بر لاف نظر مشاوران، راه کوهستانی را بررزید و پس از ت می

نامیدند؛ زیرا رنگ دیوارهای آن سپید بود. سهراب که پیوسته در نبارد  دژی بزرگ رسید که آن را دژ سپید می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
16

 ]
 

                             4 / 18

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-67-en.html


 

 

   

118 

 

 1311، بهار و تابستان 1، شماره 2مطالعات ادبیات روایی/ سال 

 
آفریه، بزررتریه پهلاوان ولعاه، د تاری باود     ای با آرامی نداشت، رجز  واند و مبارز طلبید. رلبود و میانه

پدر و مادر! مگر صدای سهراب، به بالای ولعه آمد و فریاد زد: ای ترک بی بسیار زیبارو و پهلوان. او با شنیدن

واه  ندید و رفت: ای نشانم. سهراب واهای؟ برررد به دیارت وررنه مادرت را به عزایت میاز جانت سیر شده

 ی چینی  واهم شکست. د ترک چینی! تو را مانند کاسه

آفاریه را  ی نخست، سهراب رال د سهراب آمد. در همان حملهی رزم به ته کرد و به نبرآفریه، جامهرل

شکست داد؛ سپس رو به او کرد و رفت: درست نیست د تاری مانناد تاو باه میادان رزم بیایاد. ساپس باه         

ی آفاریه نیاز کاه شایفته    ام. رال آفریه نزدیک شد و در کنار روشی چنیه زمزمه کرد: مه عاشاقت شاده   رل

 ه نشان رضایت سری تکان داد. سهراب و پهلوانی او شده بود ب

همان شت آن دو به عقد هم درآمدند و بعدها پسری از آنها به دنیا آمد که نامی را برزو نهادند. یکای از  

آفریه با بر ی سهراب به ایران و پیوند او با رلای به کاووس نوشت و او را از حملهساکنان ولعه، پنهانی نامه

آفریه کوشید او را از رفته  وشگذرانی، سهراب آهنگ ایران کرد. رل سا ت. پس از هفت روز و هفت شت

 به ایران بازدارد، اما سهراب نپذیرفت و راهی ایران شد. 

ی سیساتان  ری را برای فرا واندن رستم باه باررااه رواناه   دیگر کاووس پس از  واندن نامه، رراز سوی 

سروش غیبی را دید که  طااب باه او ساه باار ایاه      ری به سیستان، رستم در  واب، کرد. پیی از رسیدن رر

جمله را تکرار کرد: کاووس را رها که! رستم بامدادان از  واب بر است و غرق در ایه افکار بود که تعبیار  

ایه  واب چیست؟ از دیگر سو، ررری نیز با شتاب راهی سیستان شد و به محض رسیدن باه باررااه رساتم،    

ام. بارهاا و  تریه انسانی است که تاکنون دیاده اب به ررری رفت: کاووس ابلهنامه را تقدیمی کرد. رستم  ط

هاا پایی او را از چناگ دیاو     ام، اما دریغ از اندکی فهم و ودردانی. سالبارها جانم را برای او به  طر اندا ته

ای ایه پادشااه  سفید و مدتی پیی نیز او را از غرق شدن در دریا نجات دادم و... . دیگر حتی حاضر نیستم بر

سر ودم از ودم بردارم. ررری  طاب به رستم رفت: حو با توست، اما اکنون تمام سرزمیه ایران در  طر   یره

تواند در برابر ایه پهلوان ترک ایستادری کند.  لاصه، ررری سه روز و سه شت در است و جز تو کسی نمی

 را راضی کرد به دربار کاووس بیاید. ها فرو واند تا بالا ره او  روش رستم از ایه رونه حرف

پس از سه روز و سه شت، ررری و رستم راهی ایران شدند. کاووس با دیدن رستم باه شادت عصابانی    

 شد، رو به ررری کرد و رفت:

ناا    ب  َااک  خگ ی گ ن رراای  گ ر ه  باا زد   تساا گ 

مااه      ان  فرماا کااه  اشااد  ب کاای  تم   کااه رساا

نااده         ز ر  ب ا باا و  گیاار  کااه   ب ر  ا د نااده   ز

 

شت پاااس          ب ااااشگ اه شرماااای  اگَااا ن گ  ا

مااه             ان  ماا ی پ ز َااد  ه ا ر و  نااد سساات   ک

س اااخه        مگاااویی  ماااه  ا  بااا دیااااگر   و  
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رستم با شنیدن ایه سخنان، به شدت عصبانی شد و از دربار بیرون رفت. راودرز پیار بارای بازرردانادن     

درباار کااووس باازرردد.     ها رفت و رو او را متقاعد کرد که بهرستم، در پی او رفت و بالأ ره پس از ساعت

کاووس نیز که از رفتار  ود شرمنده شده بود، رستم را در آغوش کشید و از او عذر واهی کارد. فاردای آن   

ی شهر رسید. رستم برای شنا ته میزان توانایی سپاه دشمه، شبانه راهی لشکرراه روز سپاه سهراب به دروازه

یم ررفت آن را شکار کند، اما آهو از چنگ او رریخت. رساتم  سهراب شد. در راه آهویی بسیار زیبا دید، تصم

دانسات کاه ایاه    تابید. او  وب مای بلندی رسید که نورهای سبزی از آن بیرون می هو را دنبال کرد تا به دژآ

ها است؛ آن آهوی زیبا هم دیوی باوده کاه بارای فاریفتنی، در والات      ها و دژها از آن دیوها و جهرونه ولعه

است. رستم برای رذر از آن دژ سرشار از طلسم و جادو، اسم اعظم  داوند را بار  ا بر او ظاهر شدهآهویی زیب

ها و جادوها از میان رفت و توانست بدون مشکل، به سپاه سهراب راه یاباد.  ی طلسمزبان راند. ایه رونه همه

ترس از نبرد سراسر وجودش را در رستم از دور سهراب را مشاهده کرد و آن زمان بود که برای نخستیه بار، 

 شکست دادن سهراب سپری کرد.  یبرررفت. پس به میان سپاه  ود بازرشت و شت تا صبح را در اندیشه

فردای آن روز، سهراب بر بلندیی رفت که سپاه کاووس در پاییه آن اطراق کرده بود. سهراب از یکای از  

رستم را به او نشان دهاد. دیاو  طااب باه ساهراب       دیوهای همراهی سراغ رستم را ررفت و از او  واست

اسات. ساهراب نیاز ناامیاد و     ای که از کاووس به دل ررفته، باه میادان نبارد نیاماده    رفت: رستم به دلیل کینه

ی او را ی کاووس حمله کرد، شماری از سپاهیان و نگهبانان  یماه شکسته، برای تسکیه دل  ود به  یمه دل

ای را کاه بار   هنگام، یکی از دیوان نزد سهراب آمد و نارهان مهاره اش بازرشت. شتدهاز میان برد و به سراپر

راویی؟ دیاو   بازوی سهراب بسته شده بود، دید و  طوط آن را  واند. سهراب  طاب به دیو رفت: چاه مای  

 پاسخ داد: هیک و پا به فرار رذاشت. بر روی آن مهره، اسم اعظم  داوند نوشته شده بود. 

آن روز، رستم و سهراب رو در روی یکدیگر ورار ررفتناد و رجاز  واندناد. ساهراب کاه رماان        فردای

کنم تو رستم زال هساتی،  است، از رستم پرسید: تو که هستی؟ رمان میکرد رو در روی پدرش ورار ررفته می

ت دهد. فردای آن اما رستم انکار کرد. هر دو به یکدیگر یورش بردند، اما هیک کدام نتوانست دیگری را شکس

روز باز هم رو در روی یکدیگر ورار ررفتند. ایه بار پس از نبردی طولانی سهراب، رستم را بر زمیه زد و بر 

ای اندیشید و  طاب به سهراب رفت: در سرزمیه ما رسم ایه رونه است که هر اش نشست. رستم حیلهسینه

تواند حریفی را از پای د. ارر بار دوم پیروز شد، میکشپهلوانی که پیروز شود، در بار نخست حریفی را نمی

 ی  ود بازرشتند. درآورد. سهراب نیز پذیرفت و هر دو به  یمه

دانست توان رویارویی با سهراب را ندارد، دست به داماان زال شاد. زال باه ناچاار پاری از      رستم که می

ه نزد زال آمد و پس از شنیدن ماجرا به زال پرهای سیمرغ را در آتی اندا ت و سیمرغ را فرا واند. سیمرغ ب

کند. ایه معجون را بامادادان باه او بخاوران و او را    دهم که زور رستم را دو برابر میرفت: معجونی به تو می
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توانستم تقدیر را مهار کنم! سپس پر زد و رفت. زال معنی سخنان سیمرغ ی میدان نبرد که. ای کاش میروانه

 وشحال و  رامان نزد رستم رفت و معجون را به او داد. را درنیافت، اما  

بامدادان دوباره رستم و سهراب رو در روی یکدیگر ورار ررفتند. ایه بار رستم به راحتای ساهراب را بار    

زمیه زد و پهلوی او را شکافت. سهراب  طاب به او رفت: مرا به نامردی کشتی، اما بدان که به زودی پدرم، 

از تو  واهد ررفت. رستم با شنیدن ایه سخه، نا ودآراه جامه از ته ساهراب باه در کارد و     رستم انتقام مرا

ی بسته شده بر بازوی او را دید. رستم که حالی منقلت شده بود، راودرز را بارای آوردن نوشادارو باه     مهره

م، پهلوی فرزنادش  بارراه کاووس فرستاد، اما پیی از رسیدن او به درراه، پیکی به کاووس  بر آورد که رست

ی شاود، شیشاه  دانست زنده ماندن سهراب سبت نابودی سالطنتی مای  است. کاووس که میسهراب را دریده

نوشدارو را پیی از فرارسیدن رودرز از میان برد و در پاسخی سورند یاد کرد که نوشدارویی ندارد وررنه آن 

در نهایت، سهراب به دست پدرش کشاته شاد و   کرد. رودرز با دستانی تهی نزد رستم بازرشت. را دریغ نمی

  سپاهیان توران به سرزمیه  ود بازرشتند.

 . بررسی ارکان داستان2

 ی سمنگون و ازدواج با تهمینه. رفتن رستم به ناحیه9. 2

ی روایت نقّالی، رستم فردی غیر ایرانای  در ایه بخی از روایت، چند سخه مهم وجود دارد: الا. برپایه

هاا وبال باه ایاران     د مشخص نیست دویقاً متعلو به کدام دیار است ا که اجداد و نیاکانی ساال  است ا هر چن 

دیه است و با دیدن حضارت علای )ع( در   اند. در ایه روایت، رستم پیی از پیوند با تهمینه بیمهاجرت کرده

ت ایشاان، یکای از   رویارویی رستم با امام علی )ع( و مسلمان شدن تهمته به دسا »شود.   واب، مسلمان می

ی آنهاست که برای نخستیه بار در روزرار صفویان به ی مردم ایران در روایات عامیانههای مورد علاوهمایهبه

)آیادنلو،  « اسات. ناماه ساروده شاده   ای به نام رستمولمرو ادب رسمی فارسی نیز وارد شده و در والت مثنوی

اناد باه   رسد نقّالان کوشیدهرایج در ایه روستا نیز به نظر می های(. رفتنی مهم اینکه در دیگر روایت1: 1311

شود و ها، حضرت علی در  واب بر پهلوان ظاهر میها رنگ و بوی اسلامی ببخشند. در بیشتر روایتداستان

 کند. پهلوان را به آییه اسلام دعوت می

ایاه روایات، ر ای اسابی اسات      ی ایه روایت، ر ی اسبی دریایی است از نژاد پریاان. در  ب. بر پایه

ی فردوسی، ر ای اسابی   ی شاهنامهتواند با او درد دل کند و از او مدد بخواهد. بر پایهسخنگو که رستم می

ها، ر ی اسبی عادی نیست و اغلت نیز اسبی دریاایی اسات )ر.ک.   غیرعادی است. اما در بسیاری از روایت

هاای متعادد در   (. وجود روایات 61: 1371و امیدسالار،  19-71: 1362مطلو، ؛  القی17: 1312مطلو،  القی

ای جهاانی  مایاه ی اساپان دریاایی را باه   مایههای مختلا، بیانگر ایه است که شاید بتوان بهاساطیر و فرهنگ
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کند، تنها های دیگری که ر ی را اسبی غیرعادی معرفی می(. در روایت37-11: 1371دانست )ر.ک. آیدنلو، 

دن ر ی و در بر ی دیگر نیز به احساسات ووی ر ی مانند رریسته او هنگام شنیدن نام رستم به دریایی بو

(. اما در ایه روایت، ر ی افزون بار دریاایی   2/111: 1371ی فردوسی، شود )ر. ک. طومار شاهنامهاشاره می

 بودن از نژاد پریان است و سخنگو. 

اناد؛ حاال آنکاه در روایات     دهد که ر ی را دزدیدهج. در روایت نقّالی، سروش غیبی به رستم  بر می

 شاهنامه سخنی از سروش نیست. 

شود از دریا بگذرد؛ دریایی که طول و عارض آن  د.  در روایت نقّالی، رستم برای یافته ر ی نارزیر می 

رفتنای  ی مسافت را شنا کند. شود همه هزار فرسنگ در هزار فرسنگ است. رستم برای رذر از دریا نارزیر می

توانستند از ایه آب بگذرند که نظر کرده باشند، یا از نژاد پریان. رذر از دریا یکی از مهم اینکه، تنها کسانی می

شود. در شاهنامه، کیخسرو و فریدون هر دو پیی های حماسی است که در شاهنامه نیز فراوان دیده میمایهبه

در اساطیر، رذر »کنند. کامل و برای تکامل، از آب عبور میاز رسیدن به پادشاهی و شاید بتوان رفت پیی از ت

رذرند. ایه شااید  از آب اهمیت  اص دارد. اغلت وهرمانان، پیی از دست یافته به موفقیتی بزرگ از آب می

یابد؛ چرا که آب با زهدان ماادر  در اصل بر ایه استوار باشد که با هر بار از آب رذشته، تولدی تازه وووع می

ی ایاه  (. در هماه 269: 1376)بهاار،  .« ای اسات...  ای، پاکی تقدس و ودرت تازهاست و هر تولد تازه مرتبط

تواند از ایه مرحله ها عبور از آب بسیار دشوار و شاید ناممکه است و تنها وهرمان و پهلوان بزرگ میداستان

توانساتند از ایاه آب   و نظر کارده مای   شود که تنها افراد  اصعبور کند. در ایه روایت نیز آشکارا تأکید می

های مختلا، شخصیت رساتم را  اند به رونهرسد نقّال یا نقّالان ایه روایت همواره کوشیدهبگذرند. به نظر می

هایی به داستان، بر جذابیت و های رونارون و با افزودن بخیاند به شیوهبرتر جلوه دهند و از ایه رو کوشیده

تواند از ایه دریا بگاذرد. جادا از وداسات عادد     رستم پس از هفت روز و هفت شت میریرایی آن بیفزایند. 

ها و روایات ایرانی، در ایه روستا برای نشان دادن اغراق در زماان از ایاه اصاطلاس اساتفاده     هفت در داستان

 شود.  می

روایت، رستم از او  دهد؛ در ایهه. بر لاف روایت فردوسی که در آن تهمینه به رستم پیشنهاد ازدواج می

هاای ایرانای و   ی شاهنامه، بلکه در بسیاری از روایتکند. نه تنها در داستان رستم و تهمینهتقاضای ازدواج می

(؛ 11: 1371شود. بارای نموناه،  واساتگاری ساودابه از کااووس )ر.ک. رردیازی،       انیرانی ایه آییه دیده می

(؛  واساتگاری دویاانی از   111: 1362ناماه،  زه )ر.ک. حمازه  واستگاری مهرنگار د تر انوشیروان از امیرحم

: 1311(؛  واستگاری روکمینی از کریشانا در روایتای هنادی )بهاار،     61: 1371ییاتی در مهابهاراتا )دومزیل، 

هایی از ایه رونه  واستگاری است. های جهان، رونههای دیگر در اساطیر و حماسه ( و بسیاری از روایت111

های زن/ مادرسالاری ورزی و ازدواج، از آییهپیشگامی و آزادی د تر در عشو»نویسد: یه باره میآیدنلو در ا
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وادمی در موضاوع   آمیز باانوان، حاو انتخااب و پایی    است که به دلیل ارزش اجتماعی برتر و حرمت تقدس

(. اماا در ایاه   11: 1371اسات )آیادنلو،   ازدواج، بر لاف جوامع یا اعصار مرد/ پدر سارور از آن زناان باوده   

سازی، باورمند سازی و ارائه کردن ایه روایت برای بومیان منطقاه  روایت، شاید تغییر در ماجرا با هدف بومی

 است.  ای که روایت ذکر شده عکس چیزی است که در شاهنامه بیان شدهصورت ررفته باشد؛ به رونه

 ها به تهمینه. بازگشت رستم به ایران و سپردن مهره2. 2

بیناد کاه او را از تولاد    نکات متفاوت در ایه بخی از روایت: الا. رستم در  واب، سروش غیبی را می

ی سروش غیبی، تهمینه پس از نه ماه صاحت دو فرزند پسر ی رفتهکند. بر پایهفرزندان دوولوی پسر با بر می

دکی با انادامی عاادی. ساروش از     واهد شد که یکی از آنها بسیار تنومند و پهلوان  واهد بود و دیگری، کو

ی مقدس را بر بازوی پسر ببندد تا معرف او باشد. رستم به هنگام بازرشات باه ایاران،     واهد مهرهرستم می

 واهاد، باه هنگاام    دهد و از او میای منقی به تمثال حضرت علی و اسم اعظم  داوند را به تهمینه میمهره

 تولد فرزند آن را به بازوی او ببندد. 

شاود چناد   ای که بر بازوی سهراب بساته مای  رفتنی مهم در ایه باره ایه است که در روایت نقّالی، مهره

تواند آن را بخواند. ایه مهره است که سهراب نمی. بر روی ایه مهره  طوطی نگاشته شده1ویژری مهم دارد: 

داستان رساتم و ساهراب نیاز چنایه     تا زمانی اثر  واهد داشت که ایه  طوط مبهم بماند. در روایت ماندایی 

رستم بازوبندی داشت به روهرهاای ررانبهاا کاه طلسامی بار آن باود و جاز رساتم هایک کاس           »است: آمده

(. 79: 1312مطلاو،  ) االقی « توانست آن  ط طلسم را که بر لعل و زبرجد و الماس کنده بودند، بخواند. نمی

ی مقدس را که در واوع اسم اعظم  داوند است، بر مهرهدر روایت نقّالی، بعد از اینکه دیو  طوط حک شده 

. ایه مهره از  اصیت شفابخشی 2شود. رود و سهراب در نبرد کشته میی از میان می واند؛ تأثیر ایه مهرهمی

 . (1)سازدهای دشمه رزندناپذیر می . ایه مهره، سهراب را در برابر ضربه3 (.3)و درمان ز م بر وردار است

رونه که سروش رفته بود، تهمینه پس از نه ماه صاحت دو پسر شد که نام فرزند پهلوان را سهراب همان 

نهاد و نام فرزند دیگر را فرامرز. در شاهنامه، فرامرز فرزند رستم است، اماا ناه باا ساهراب دوولوسات و ناه       

 ه فرامرز فرزند تهمینه است. ک ای نشدهاست. از سوی دیگر، در شاهنامه به ایه نکته اشارهضعیا معرفی شده

شود.  اود افراسایاب نیاز از ناژاد     ب. در ایه روایت، افراسیاب به کمک دیوها از تولد سهراب با بر می

ی ایاران کناد.   بندد تا سهراب را برای نبرد با رستم رواناه دیوان است و به کمک دیو سیاه، جادویی به کار می

اسات )ر.ک. باویس،   ع کهه نیز به دیو بودن افراسیاب اشاره شاده های منابسخه مهم ایه است که در روایت

ی مهم دیگر در ایه روایت، ایه است که افراسیاب به هر جا (. نکته71: 1312؛ ثعالبی، 111-116: 1، ج1361

تاریه  دهد کاه یکای از مهام   ریرد. بررسی متون کهه نشان مینهد، وحطی و  شکسالی آنجا را فرا میرام می
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؛ بهزادی، 17: 1366؛ راشدمحصل، 131: 1361ی افراسیاب، پیوند او با  شکسالی است )ر.ک. بهار، ها ویژری

؛ اصفهانی، 61-69: 1371؛ تاریخ سیستان، 122: 2تا، ج؛ تاریخ طبری، بی11: 1361؛ تفضلی،193-191: 1367

وهشگران او را مظهر دیاو  (. تا آنجا که بر ی از پژ16: 1316بلخی، و ابه 31-31: 1361؛ دینوری، 31: 1361

 (. 26-21: 1372دانند )ر.ک. آیدنلو،  شکسالی در اوستا و متون پهلوی می

ج. تولد سهراب بسیار شبیه به تولد زرتشت است. آغاز داساتان و چگاونگی تولاد ساهراب از بسایاری      

است و از نور او . مادر زرتشت، دوغدو، همچون تهمینه در روایت نقّالی نورانی 1جهات شبیه زرتشت است: 

شود اهل ده به دشمنی با  اندان دوغادو  رود. ایه موضوع سبت میی  اندان زرتشت در نور فرو میدهکده

شود، تاجایی که اهالی سامنگون  بر یزند. در روایت نقّالی نیز تهمینه نورانی است و از نور او  انه روشه می

. تولد سهراب همانند 2ه دلیل، ارتباط  وبی با او ندارند. است و به همیکنند که تهمینه جه زده شدهشایعه می

ی تولاد زرتشات جاادورر بازرگ ده     . براساس متون زرتشتی، در لحظاه 3است. بینی شدهتولد زرتشت پیی

شود. در روایت شفاهی نیز تلاش دیاو سایاه بارای    کند، اما موفو نمیحضور دارد و آهنگ کشته زرتشت می

و  72-11: 1371؛ آموزراار،  11-37: 1311شود )ر.ک: آموزرار و تفضالی،   تم نمینابودی سهراب به جایی 

(. در شاهنامه نیز دیو سیاه ) زروان دیو( حضور دارد. براساس شاهنامه، سایامک  111-112: 1372نمیرانیان، 

ایه روساتا  هایی که نگارنده در ی روایت(. در همه12: 1311شود )ر.ک. فردوسی، به دست ایه دیو کشته می

بارای   تاریه رناگ  رایاج »نویساد:  میشوند. امیدسالار در ایه باره است، دیوها سیاه تصویر میرردآوری کرده

 (. 21: 1311)امیدسالار، « دیوها در سنت پهلوانی ایران سیاه است.

 . تولد سهراب و جستن نام و نشان پدر9. 2

بیند؛ او در  اواب   از تولد سهراب دو بار  واب می های مهم در ایه بخی: الا. پادشاه ایران پییرفتنی

ی ساپاهیان از برابار او   اناد کاه هماه   بیند لشکری عظیم به سرکردری دیوان به ایران یاورش آورده نخست می

ای شاگرف بادنی ررفتاار    رریزند به جز رستم که پس از شکست دادن سپاهیان دیو،  ودش نیز به روناه  می

شاود کاه   بیند از شکم د تر پادشاه سمنگون،  ونی جااری مای  وم، پادشاه میشود. در  واب دپوسیدری می

اسات،  اواب نخسات در    برد. تاا آنجاا کاه نگارناده بررسای کارده      ی سرزمیه ایران را در  ود فرو میهمه

ای شبیه به  واب آستیاگ، پادشاه مااد اسات؛ باا ایاه     ای ندارد. اما  واب دوم به رونههای کهه نمونه روایت

ریارد  شود که سراسر آسایا را فرامای  بیند که از دامه د ترش آبی روان میوت که پادشاه ماد در  واب میتفا

 (. 111-117: 1311مطلو،)ر.ک.  القی

دهند. کاووس به کمک ساحران و جادورران از دعایی ب. پیشگویان  بر ظهور سهراب را به کاووس می

ی ماردم  تاأثیر باورهاای عامیاناه   کند. ایه بخی تحات بیرون می ریرد که محبت فرزند را از دل رستمبهره می
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اناد.  دعاا و کاارکرد آن بااور داشاته     است. از دیرباز مردم ایه منطقه به ایه روناه منطقه به داستان افزوده شده

 اند.  کردهو از ایه طریو آن امرار معاش می رروهی نیز به ایه کار اشتغال داشته

ساازد؛ در حاالی کاه در شااهنامه و     ، رستم را از تولاد فرزنادانی باا بر مای    ج. سروش غیبی در  واب

 است. های دیگر ایه امر ذکر نشده روایت

 . لشکرکشی به ایران و تقابل با گردآفرید1. 2

 است. « آفریه-رل»های مهم ایه بخی: الا. نام رردآفرید در روایت نقالی، ها و رفتنیتفاوت

مان و بارمان  بری نیست. افراسیاب رروهای از دیاوان را بارای همراهای باا      ب. در روایت نقالی، از هو

 کند. سهراب روانه می

های حماسی، ورار ررفته پهلوان بر سر دوراهای یاا ساه راهای     های تکراری در روایتمایهج. یکی از به

پرآسیت. پهلوان نیز اغلت راه تر دشوار و ه طر است و راه کوتاتر اغلت بیاست؛ در ایه صورت، راه طولانی

و  11: 1311؛ شاهریارنامه،  3/192: 1311؛ فردوسای،  1/291: 1311رزیند )ر.ک. فردوسای،  دشوارتر را برمی

 رزیند.  (. در روایت نقّالی نیز سهراب راه دشوار را برمی311: 1311الخیر، ابیابه

ری چینی است که فنون رزمی و جنگای را  ی د ترسد که در سیطرهی راه به دژی مید. سهراب در میانه

کند؛ زیرا بر ایه باور اسات  آفریه را به شدت نکوهی میی ایه روایت، سهراب رلداند. بر پایهبه  وبی می

 ی جنگی بپوشند. که شایسته نیست زنان در میدان جنگ حاضر شوند و جامه

شاود؛  آورد و با او همبساتر مای  د درمیشود، همان شت او را به عقد  وآفریه میی رلد. سهراب شیفته

 برزو حاصل ایه پیوند است.

ه. در روایت نقّالی، ایه بخی بسیار مختصر ذکر شده و از ساکنان ولعه و به ویژه نبرد سهراب باا هجیار    

 است. سخنی به میان نیامده

و تولد برزو است. در  آفریهاست، پیوند سهراب با رلتریه ر داد ایه بخی که در شاهنامه نیامدهو. مهم

آید. اماا  رریزند و دیگر سخنی از رردآفرید به میان نمیروایت شاهنامه، رردآفرید و ساکنان دژ سپید شبانه می

 اند برای رردآفرید سرنوشتی متفاوت روم بزنند. در روایت نقالی، راویان کوشیده

 . فراخواندن رستم برای مقابله با سهراب1. 2

ی روایت شاهنامه، ریو برای فرا واندن رستم به بارراه سیستان ایه بخی: الا. بر پایه های مهم دررفتنی

شاود.  (؛ اما در روایت نقّالی، ررریه)ررری( رهسپار سیستان می1/213: 1311شود )ر.ک. فردوسی، راهی می

ساازی  نقّالان برای بومی رسددهد: به نظر میای مهم را نشان میهای تغییریافته در ایه روایت، نکتهبررسی نام

هاای  هایی را که در منطقه کاربرد نداشته با نامی نزدیک به آن و رااه متفااوت، ولای از شخصایت    روایت، نام
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است، نام ریو در ایه منطقه وجود نادارد؛ اماا ناام    اند. تا آنجا که نگارنده بررسی کردهشاهنامه جایگزیه کرده

کند که نامی آشانا و پرکااربرد بارای ماردم     آفریه تغییر میدآفرید به رلررری)ررریه( کاربرد دارد. یا نام رر

 منطقه است.

ی کند و دیرتر رواناه نوشی و  وشگذرانی ودری درنگ میی روایت شاهنامه، رستم برای بادهب. بر پایه

 شود:بارراه کاووس می

د    ان شادن ردناد و مسات ب ه می دست   ب

ر         بار  ااما ر هاام   درار روز، شابگی

د       ا یساات ا ز  بااا آن روز   ز مسااتی هااام 

ماای         اورد  بااای  سااه دیگاار سااحرره 

 

د         ان شاادن بااه دساات د  هب یاااد سااپ  ز 

ر           کااا راساات  رآ ب همااته  ت مااد  ا ی  ب

د        یاااا مااادش  ا ی ن رفاااته   دوم روز، 

د فرمااان کاای           یااا ماای  ز  مااد  ا ی  ن

فردوسی،                                 (1311 :1/211. ) 

 شود:دیر رفته رستم به بارراه سبت  شم کاووس می     

د     مااادن آ ه  ا ا ه شاا ا ا اه درراا باا ن  زا ارا  راا

ز       ا مااا ن پااایی  ناااد  رد ب و  ناااد  ت ف ر او   چااا

نخساات       ز  ا ریااو  بااه  باارزد  نااگ  ا ب کاای   ی

مااه       ان  فرماا کااه  اشااد  ب ه  کاا تم  ا  کااه رساا

کااااه      ر  ا د باااار  نااااده  ز باااار  ب و  گیاااار   ب

 

اد          ادنا م آ ه  اکااخوا ی ن و  ده دل  ا  راشا

ز         ا باا یااک  ا د  ناادا اسااخ  پ و  رآشفااات   ب

بشسات          دیاده  ز دو  ا ه شرم  گا ن آ  پس 

مااه           ان  ما ی پ ز  یچاااد  پ و  ناد سسات   ک

ه         سَااخگ ن  ا مگاارد مااه  ا  باا ز  ی ا ناا زو   و  

ن:                                 .1/211)هما ) 

 کند:ی زیر روایت میحال آنکه راوی روایت نقّالی، ایه بخی را به شعر و به رونه

ساا   خگ گ ن رراای  گ ر ه  باا زد  نااگ  ب  َااک   تی

ماه          ان  فرما کاه  اشاد  ب کای   که رستم 

کااه      ر  ا د نااده  ز ناااده  ز باار  ب و  ر   باااگی

 

َااااه شاااا          گ ن گ ا شاااااتپاااااس  اشگ ب   رمی 

ماااه        ان  مااا ی پ ز  َاااد  ه ا ر و  ناااد سسااات   ک

س اااخه           مگاااویی  ماااه  ا  بااا گااار  دی  و  

                               

اسات: الاا.   تأ یر کردن رستم در رفته به دربار کاووس ذکار شاده  در روایت نقالی، دو دلیل مهم برای 

شود و از رفته به بارراه کااووس سارباز   ی کاووس را به ررری )ررریه( یادآور میرستم رفتارهای نابخردانه

 زند. می

تر رستم برای نرفته به بارراه کاووس ایه است که سروش غیبی در  واب، او را از ب. دلیل اصلی و مهم

است که رفته او فرجام بدی در پی  واهاد داشات؛ باا ایاه     رفته به بارراه کاووس بازداشته و به او  بر داده

کند که به درراه کاووس برود. ماند تا بالأ ره رستم را متقاعد میحال، ررری )ررریه( سه روز در سیستان می
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ان افزوده شده، شخصایت سروشای غیبای    تأثیر باورهای بومیان منطقه به داست هایی که تحتیکی از شخصیت

رسانی است که تنها بر رستم رااه  شود. در ایه روایت، سروش ایزدی پیاماست که ره راه در داستان ظاهر می

اناد بارای   رساد نقّاالان کوشایده   سازد. به نظر مای شود و او را از ر دادهای آینده با بر میراه ظاهر میو بی

ای براعت استهلال را در آغاز داساتان وارار دهناد؛ باه دیگار ساخه،       ن، رونهافزایی جذابیت و هیجان داستا

 داند که ر داد بدی در راه است.ریری از تقدیر، میمخاطت با شنیدن پیام سروش مبنی بر ناتوانی در پیی

 رزم در این واقعهشدن زندهرفتن رستم به لشگرگاه سهراب و کشته. با لباس مبدل6. 2

بخی از روایت: الا. در شاهنامه، رستم در همان شت نخست راهی لشاکرراه ساهراب   های ایه تفاوت

رزم ا که تهمینه او را به همراه سهراب فرستاده تا رستم را به او بشناسااند ا    ای اتفاوی با زندهشود، به رونهمی

(. در روایت نقّالی، ایه 1/211: 1311برد )ر.ک. فردوسی، ی مشت، او را از بیه میشود و با ضربهرو میروبه

شود؛ رستم پس از  ارج شدن از لشکرراه  ود، آهاویی  ای کاملاً متفاوت روایت میبخی از داستان به رونه

ای بسیار رریزد و رستم را در پی  ود به سوی ولعهکند. اما آهو میبیند و آهنگ شکار آن را میبسیار زیبا می

هاست؛ بنابرایه، رستم با  واندن اسم اعظم  داوند طلسم ولعه جادورران و جهکشاند. آن ولعه از آن بلند می

های حماسی پس های حماسی و به ویژه منظومههای منظومهمایهرذرد. یکی از بهکند و از آنجا میرا باطل می

آن راور یاا آهاو،     شود، اما اغلتاز شاهنامه، ایه است که پهلوان برای شکار آهو یا رور به دنبال او راهی می

: 1311است )ر.ک. شهریارنامه، ای است که برای فریت دادن پهلوان،  ود را بدان شکل درآوردهدیو و ساحره

و  312: 1311طوسای،  ؛ اسدی273: 1319الخیر، ؛ ابی111: 1372؛ فرازمرزنامه، 33-32: 1379؛ مادس، 19-11

 (. 16: 1376نامه، سام

 است.م در روایت نقالی حذف شدهرزب. ماجرای کشته شدن زنده

 . زیر نظر گرفتن رستم توسط سهراب و پرسیدن نشانی رستم از هجیر7. 2

ایه بخی از داستان تقریباً شبیه به یکدیگر است؛ با ایه تفاوت که در روایت نقّاالی شخصایت هجیار و     

بر فراز بلندی در حال رفات   ای کوتاه، سهراباست و تنها در صحنهماجراهای مربوط به او کاملاً حذف شده

کناد. در واواع، ایاه دیاو در روایات نقاالی       ی نبرد را انکاار مای  و رو با دیوی است که آمدن رستم به صحنه

است که با توجه به دشمنی دیوها با رستم، به ویژه رستم مسلمان بسیار مناست جایگزیه شخصیت هجیر شده

 رسد. به نظر می

 ی کاووسسایی رستم و یورش بردن به سراپرده. ناکامی سهراب از شنا 8. 2

 ایه بخی از داستان در هر دو روایت تقریباً یکسان است. 
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 به روایت ماصَرمیان« رستم و سهراب»بررسی تحلیلی روایت نقّالی 

 
 . اولین رویارویی رستم و سهراب و اصرار سهراب به شناسایی رستم و انکار او.1. 2

 ایه بخی از داستان نیز شبیه به یکدیگر است.

 خوردن سهراب. دومین نبرد و فریب91. 2 

نکات در ور توجه در شاهنامه، نبود شخصیت سایمرغ در داساتان رساتم و ساهراب اسات. در       یکی از

هاا و ماواوعی   اند سیمرغ را به داستان اضافه کنند. از آنجا که سیمرغ هماواره در بزنگااه  روایت نقّالی کوشیده

کاری سا ته نیسات.  اش شود که زال به اوج درماندری رسیده و دیگر از زور بازو و ودرت ساحریظاهر می

اناد.  شود؛ جایی که رستم و زال به اوج درماندری رسایده در ایه روایت نیز سیمرغ در بزنگاه داستان ظاهر می

هاا و  ی سایمرغ در داساتان  ی جالت توجه در ایه داستان، ایه است که رویا نقّال به مثبات باودن چهاره   نکته

ای کوشیده است رفتار او را در سا ته معجون برای رستم ونهویژه در شاهنامه توجه داشته و به ر روایات و به

توانستم تقدیر را مهار کنم؛ ایه عبارت روید: کاش میتوجیه کند. بنابرایه، از زبان سیمرغ و  طاب به زال می

رناهی سایمرغ و  هم براعت استهلالی است برای ر دادی ناروار که ورار است رخ دهد، هم توجیهی برای بی

 ودن او در چنگال تقدیر. اسیر ب

 . سومین نبرد و دریده شدن پهلوی سهراب99. 2

 ایه بخی از داستان در هر دو روایت یکسان است. 

 . دیدن مهره بر بازوی سهراب و شناختن او92. 2

ایه بخی از داستان تقریباً شبیه به یکدیگر است با ایه تفااوت کاه در روایات شااهنامه، ساهراب  اود       

اما در روایت نقّالی، رستم  ود جامه از ته سهراب باه   دهد؛شده بر بازویی را به رستم نشان میی بسته مهره

 یابد. آورد و نشان را میدرمی

 . فرستادن گودرز به نزد کاووس برای گرفتن نوشدارو99. 2

است، اما ایه بخی از داستان در آغاز ا فرستادن رودرز نزد کاووس برای ررفته نوشداروا مانند یکدیگر  

اش از کاووس به دلیل ترس از فقادان سالطنت  ی روایت شاهنامه، کیشود. برپایهدر فرجام ودری متفاوت می

کند. جالت ایه است که در پایان داستان نیز رویی هیک رناهی مرتکات  دادن نوشدارو به رودرز  ودداری می

رساد. در روایات   ر چندان منطقی به نظار نمای  روید که ایه اماست، پس از ناپایداری دنیا و... سخه مینشده

است نقاص آن را جباران کناد.    ای کوشیدهنقّالی، رویا نقّال متوجه ضعا ایه بخی از روایت بوده و به رونه
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کند، بلکه برای اینکه بتواند بارای رساتم پاساخی    کاووس آشکارا از دادن نوشدارو  ودداری نمیبنابرایه، کی

 برد. نوشدارو را از میان میکننده داشته باشد، وانع

 . حرکت رستم برای آوردن نوشدارو و مرگ سهراب91. 2

ی کند، رستم  ود روانهدر روایت شاهنامه پس از اینکه کاووس از دادن نوشدارو به رودرز  ودداری می

اسات. ایاه   هدهند که سهراب مرده و کار از کاار رذشات  ی راه به او  بر میشود اما در میانهدرراه کاووس می

 شود. بخی از داستان در روایت نقّالی با توجه به از میان رفته نوشدارو  ود به  ود حذف می

 گیری. نتیجه9

دهد که ایه روایت در بیشاتر محورهاای داساتان    بررسی روایت نقّالی رایج در روستای ماصَرم، نشان می

بخای تقسایم کنایم،     11رستم و سهراب را به  است؛ به عبارت دیگر، ارر داستانهای اساسی داشتهدرررونی

ی عناصر بومی در روایت بخی شبیه به روایت شاهنامه است. با توجه به نفوذ رسترده 1روایت نقّالی تنها در 

ی نقّالان و راویان و در رذر زمان و به وسیله رسد ایه روایت از دیرباز به ایه منطقه راه یافتهنقّالی، به نظر می

نقّالی را به چهار دساته تقسایم    های موجود در روایتتوان تفاوتاست. در یک نگاه کلی، می سازی شدهبومی

 کرد:

تاأثیر باورهاا و آداب و رساوم ماردم منطقاه باه جریاان داساتان راه         ها تحت. بخی اعظم ایه تفاوت1 

نقی بنیادی اجناه و دیاوان در   رسان به رستم، است؛ حضور مکرر سروش غیبی در داستان در نقی پیغام یافته

هایی آشنا با مردم منطقه، های شاهنامه به نامها، تغییر نامجریان داستان، باور به دعا و نقی آن در بیشتر صحنه

زده و... حاصل تلاش نقّالان و ، دیو سیاه،  واب مرگ، جه«هفت روز و هفت شت»وجود اصطلاحاتی مانند 

 یت است.راویان برای بومی کردن ایه روا

کنناد. ازدواج ساهراب باا     اناد آن را کامال  هایی از داساتان، نقّاالان کوشایده   رسد در بخی. به نظر می2 

تراشی بارای  اودداری کااووس از    آفریه )رردآفرید( و تولد برزو، حضور سیمرغ در بزنگاه داستان، دلیل رل

 هاست.هایی از ایه رونه درررونینفرستادن نوشدارو و... نمونه

ای اسلامی باه روایات اسات.    ها محصول تلاش راوی برای دادن جلوه. بخی دیگری از ایه درررونی3 

ی مقادس  مسلمان شدن رستم در اثر ارشاد حضرت علی )ع( در  واب، وجود تمثال حضرت علی بار مهاره  

طلسم کااخ   بسته شده بر بازوی سهراب، آراهی رستم از اسم اعظم  داوند و مدد ررفته از آن برای شکسته

 است.تأثیر باورهای اسلامی به داستان افزوده شدهاجنه و... تحت

های حماسی و اسااطیری  ی آمیزش ایه روایت با دیگر روایتهایی از ایه تغییرات نیز در نتیجه. بخی1 

باه   است؛ برای نمونه، ماجرای تولد سهراب که بسیار شبیه به تولد زرتشت است، رذر رستم از دریا که شابیه 
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هاایی   سرو و فریدون از آب است، ورار ررفته سهراب بر دو راهی مانند اسفندیار و... نمونهماجرای رذر ک

 از ایه دست است. 

 نوشتپی     

 است. روایت شده ، مادر  مادربزرگ نگارنده« اور وشنگ»ی . ایه روایت به وسیله1

شود، دعا  وراندن است. اغلت برای تاأثیر  دیده میهایی از آن . یکی از باورهای کهه که هنوز هم رره2

 نوشانند. دهند و آب را به فرد موردنظر میدعا، آن را در آب ورار می

-2111: 1311بخی ز میان است )فردوسای،  ای بر بازو دارد که درمان. در شاهنامه، کیخسرو نیز مهره3

2192.) 

  (.192: 1312ای با ایه  اصیت دارد )ثعالبی، نیز مهره ی روایت غررالأ بار ثعالبی،  سروپرویز. برپایه1

 مناب  

 ، تهران: سمت.تاریخ اساطیری ایران(، 1371آموزرار، ژاله )

 تهران: چشمه و آویشه. ،ی زندگی زرتشتاسطوره (،1311آموزرار، ژاله و تفضلی، احمد )

 -37: 1ی ی مطالعاات ایرانای، شاماره   ، مجله«های پهلوانیاسپ دریایی در داستان»(، 1371آیدنلو، سجاد )

11. 

مایه و آیین مهم ازدواج در ادب حماسی ایران با ذکتر و بررستی برختی    چند بن»(، 1371ااااااااااا . )

 .1 -21: 169یی جستارهای ادبی، شماره، نشریه«های تطبیقینمونه

و  21ی ی پااژ، شاماره  ، نشاریه «انیی ایرهای عامیانهشدن رستم در داستانمسلمان»(، 1311ااااااااااا . )

23 :31- 7  . 

هاای ادبای،   ی پاژوهی ، نشاریه «های سرشت اساطیری افراسیاب در شاهنامهنشانه»(، 1372اا . )ااااااااا

 .1 -36: 2ی شماره

 ی مطبوعاتی فارس. نقی بهروزی، شیراز: اتحادیهبه کوشی علی ،نامهفارس(، 1316بلخی )ابه

 تصحیح رحیم عفیفی، تهران: علمی و فرهنگی.  ،نامهبهمن(، 1319الخیر، ایرانشاه )ابی

 به کوشی جلال متینی، تهران: علمی و فرهنگی.  ،نامهکوش(، 1311) ااااااااااااااا .

 تصحیح حبیت یغمایی، تهران: دنیای کتاب.  ،نامهگرشاسب(، 1311طوسی، ابونصرعلی )اسدی

ی ترجماه  ،ا رض و ا نبیتا( تاریخ پیامبران و شاهان )تاریخ سنی ملوک(، 1361حساه ) بهاصفهانی، حمزه

 دکتر جعفر شعار، تهران: امیرکبیر. 
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تحقیو محمد ابوالفضل ابراهیم،  ،ا مم و الملوک(تاریخ طبری )تاریختا(، جریر )بیبهمحمدجعفرالطبری، ابی

 بیروت: دارالتراث. 

بنیااد   شناسای و مباحاا ادبای،   ، جستارهای شااهنامه خداوند این را ندانیم کس، (1371امیدسالار، محمود )

 موووفات دکترمحمود افشار.  

صاادق  ی محماد ، ترجمه«حماسی در شاهنامه خان رستم و منطق روایتهفت»(، 1311ا . )ااااااااااااااا

 . 16 -17: 22ی ی پاژ، شمارهررانبها، نشریه

 زاده، تهران: توس. ی همایون صنعتیترجمه ،کیش زرتشتتاریخ (، 1361بویس، مری )

 پور، تهران: چشمه. رردآورنده و ویراستار ابوالقاسم اسماعیل ،از اسطوره تا تاریخ(، 1376بهار، مهرداد )

 تهران: فکر روز.  ، جستاری چند در فرهنگ ایران،ی شاهنامهسخنی چند درباره(، 1311اا . )اااااااا

 تهران: توس. (، بندهش )فرنبغ دادگی(، 1361) اااااااااا .

 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران: مؤسسه ،بندهش هندی(، 1367بهزادی، رویه )

 ، به تصحیح دکترجعفر شعار، تهران: کتاب فرزان. (حمزه المؤمنینی امیرنامه )قصهحمزه(، 1362نام )بی

 هنگ. ، تهران: پیک فرشهریارنامه(، 1311نام )بی

 الشعرای بهار، تهران: معیه. ، به تصحیح محمدتقی ملکتاریخ سیستان(، 1371) نامبی

-احمد هاشمی، تهران:  وش ، به کوشی مصطفی سعیدی و حاجی فردوسیطومار شاهنامه(، 1371) نامبی

 نگار. 

 به اهتمام مجید سرمدی، تهران: انجمه آثار و مفا ر فرهنگی.  ،فرامرزنامه(، 1372نام )بی

 تهران: توس.  ،مینوی خرد(، 1361تفضلی، احمد )

محماد روحاانی.   ی ساید ترجماه  (،ی کهن )پارسی تاریخ غررسیرشاهنامه(، 1312محماد ) بهثعالبی، حسیه

 مشهد: دانشگاه فردوسی. 

 . 119-117. صص 1شناسی. سال هفتم. ش . ایران«خسرو و کورشکی»(. 1311)  القی مطلو، جلال

انساانی دانشاگاه تبریاز،    ی ادبیات و علاوم ی دانشکده، نشریهمطالعات حماسی(، 1362) ااا .اااااااااااااا

 . 121و  127ی شماره

های کهه، به کوشی علی دهباشای،  ، رل رنج«یکی داستان است پر آب چشم»(، 1312. ) اااااااااااااااا

 : مرکز. تهران

 تصحیح مهرآبادی، تهران: دنیای کتاب.  ،نامهسام(، 1376کرمانی، محمود ) واجوی

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ls
.h

or
m

oz
ga

n.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
16

 ]
 

                            17 / 18

http://jnls.hormozgan.ac.ir/article-1-67-en.html


 

 

 

131 

 

 به روایت ماصَرمیان« رستم و سهراب»بررسی تحلیلی روایت نقّالی 

 
ی شایریه مختاریاان و   ترجمه ،ی کاووس در اساطیر ایرانی و هندیبررسی اسطوره(، 1371دومزیل، ژرژ )

 مهری باوی، تهران: وصه. 

 دامغانی، تهران: نی. ی دکترمحمود مهدویترجمه ،اخبار الطوال(، 1361داوود )احمدبهدینوری، ابوحنیفه

 ی مطالعات و تحقیقات فرهنگی. تهران: مؤسسه ،های زادسپرمگزیده(، 1366راشدمحصل، محمدتقی )

مطلو، دفتر سوم، چاپ اول، کالیفرنیا و نیویورک: تصحیح جلال  القی، شاهنامه(، 1311فردوسی، ابوالقاسم )

 بنیاد میراث ایران.  

 ، تهران: سخه. 1مطلو، جتصحیح جلال  القی ،شاهنامه(، 1311ااااااا . )اااااااااا

 ، تهران: سخه. 3مطلو، جتصحیح جلال  القی ،شاهنامه(، 1311ااااااااااااااااا . )

ملک، تهاران: انجماه آثاار و    یبه اهتمام دکتررحیم رضازاده، ا خبارزین(، 1371رردیزی، ابوسعیدعبدالحی )

 مفا ر فرهنگی. 

ی محمود عرفان، تهاران: علمای و   ترجمه ،جغرافیای تاریخی سرزمین خلافت شرقی(، 1361لسترنج، ری )

 فرهنگی.

 به کوشی سیدضیاءالدیه سجادی، تهران: دانشگاه تهران.  ،جهانگیرنامه(، 1379مادس، واسم )

 به اهتمام عبدالحسیه نوایی، تهران: امیرکبیر. ،تاریخ گزیده(، 1361مستوفی، حمدالله )

-111: 16و  11ی ، کتاب مااه هنار، شاماره   «های اساطیری تولد زرتشتمایهبن»(، 1372نمیرانیان، کتایون )

112. 
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